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Abstract: 

The representation of women in religious texts is a challenging issue in contemporary 
Quranic and gender studies. One critical concern is the limited presence of women in 
Quranic narratives, which may initially be interpreted as narrative absence within the 
Quran's epistemological system. Employing a qualitative method with a descriptive-
interpretive approach, and utilizing narrative semantics and discourse analysis, this study 
examines Quranic verses related to prominent female figures, including Maryam, Asiya, 
the mother of Moses, Zulaykha, the wives of Noah and Lot, Sarah, the Queen of Sheba, 
the daughters of Shu'ayb, the wife of Zechariah, and the wife of Abu Lahab. The findings 
reveal that the limited quantitative presence of women is not an indication of absence, but 
rather a narrative strategy grounded in a "selective and meaning-oriented presence." 
Women appear at pivotal educational and faith-oriented turning points, represented as 
spiritual agents, symbols of resistance, independent faith, political rationality, repentance, 
or active enmity. The anonymity of certain figures functions as a discursive mechanism 
for the generalization of their roles and the foregrounding of their functions. Ultimately, 
Quranic narratives represent women not based on quantitative narrative presence, but 
according to the depth of meaning and guiding function. 

 Keywords: Woman, Quranic Narratives (Qisas), Narrative Semantics, Discourse 
Analysis, Spiritual Agency 

Introduction 

The representation of women in Quranic narratives has been a contested issue in 
contemporary studies of the Qur'an and gender. The limited quantitative presence of 
female figures and the anonymity of some women characters are often interpreted as signs 
of marginalization or narrative absence. Such readings, however, tend to rely on numerical 
visibility rather than narrative function and semantic depth. This study seeks to reconsider 
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these assumptions by examining how women are narratively selected, positioned, and 
meaningfully represented within Quranic stories. The central question is whether the 
limited appearance of women signifies marginality or reflects a purposeful narrative 
strategy grounded in "selective and meaning-oriented representation." Drawing on 
narrative semantics and discourse analysis, the study argues that understanding women's 
presence requires going beyond numerical visibility to examine narrative function, 
semantic depth, and discursive positioning. 

Materials & Methods  

This research adopts a qualitative approach based on a descriptive-interpretive method. 
Drawing on the theoretical frameworks of narrative semantics (particularly the actantial 
model of Greimas) and discourse analysis (rooted in Fairclough and Van Dijk), it 
examines Quranic verses related to eleven female figures, including Maryam, Asiya, the 
mother of Moses, Zulaykha, the wives of Noah and Lot, Sarah, the Queen of Sheba, the 
daughters of Shu'ayb, the wife of Zechariah, and the wife of Abu Lahab. The analysis 
focuses on narrative economy, actantial roles, functional analysis, semiotic indicators, and 
discursive positioning across three dimensions: agency, identity formation, and 
power/resistance. 

Discussion and Results 

The findings reveal that the limited quantitative presence of women in Quranic narratives 
does not imply absence or marginalization. Rather, it reflects a meaning-centered narrative 
strategy based on selective and purposeful presence. Women appear at pivotal educational 
and faith-oriented turning points—moments where their decisions, faith, resistance, or 
personal transformation shape the semantic trajectory of the story. The analysis 
demonstrates that female characters possess effective agency within the network of sign 
relations, whether as symbols of independent faith (Maryam), resistance to power (Asiya), 
transformative agency (Zulaykha), political rationality (the Queen of Sheba), modesty and 
labor (the daughters of Shu'ayb), or active enmity (the wife of Abu Lahab). The anonymity 
of certain characters operates as a discursive mechanism that enhances role generalization 
and highlights their guiding functions rather than individual identity. Women in Quranic 
narratives are not passive objects but meaning-producing subjects whose actions delineate 
the boundary between truth and falsehood. 

Conclusion 

The study demonstrates that Quranic narratives represent women not through narrative 
frequency, but through semantic depth and guiding function. By prioritizing meaning over 
quantity, the Quran constructs female presence as purposeful, active, and theologically 
significant. This discourse-oriented reading offers a nuanced understanding of women's 
agency and identity in the Quranic worldview. Future research could undertake a 



 

 

comparative study of the representation of women in the Quran, the Torah, and the Gospel, 
as well as a historical analysis of exegetical discourses to reveal how interpretations across 
eras have shaped Muslim women's gender identity. 

Keywords: Woman, Quranic Narratives (Qisas), Narrative Semantics, Discourse 
Analysis, Spiritual Agency 
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 چكيده

 

برانگيز در مطالعات معاصر قرآن بازنمايي زنان در متون ديني، از جمله مباحث چالش مسئلة
هاي قرآني و جنسيت است. يكي از محورهاي انتقادي، حضور كميِّ محدود زنان در روايت

 قرآن معرفتي نظام در زن اهميتيكم يا روايي غيبتمثابه تواند بهاست كه در نگاه نخست مي
گيري از دو تفسيري، و با بهره-ش حاضر با روش كيفي و رويكرد توصيفيفسير شود. پژوهت

 باچارچوب نظري معناشناسي روايت و تحليل گفتمان، به بررسي آيات قصص مرتبط 
مريم، آسيه، مادر موسي، زليخا، همسران نوح و لوط، مطرح همچون زنانه  يهاتيشخص

ها نشان پرداخته است. يافته، لهبابي ساره، ملكه سبا، دختران شعيب، همسر زكريا و همسر
 پردازيروايت استراتژي حاصل بلكه غيبت،دهد كه حضور كميِّ محدود زنان، نه نشانه مي

 و شوندمي ظاهر روايت ايماني و تربيتي عطف نقاط در زنان. تاس» معناگر و گزيده حضور«
قل، عقلانيت سياسي، توبه، يا دشمني فعال مست ايمان مقاومت، نماد معنوي، فاعل عنوانبه

پذيري ها نيز سازوكاري گفتماني براي تعميمبرخي شخصيت بودن ناميبگردند. بازنمايي مي
سازي كاركرد آنان است. در مجموع، قصص قرآني، زن را نه بر اساس كميت نقش و برجسته

  .كندبازنمايي ميهدايتي  حضورِ روايي، بلكه بر مبناي عمق معنا و كاركرد
 اژگان كليدي: زن، قصص قرآني، معناشناسي روايت، تحليل گفتمان، عامليت معنويو

 
  مقدمه و بيان مسئله: -1

و  يمباحث در حوزه مطالعات اسلام نيزتريبرانگهمواره از چالش ،ينيزن در متون د مسئله
هاي هاي جنسيتي مدرن و گفتمانگيري جنبشهاي اخير، اوجدر دهه؛ بوده است تيجنس

شده است.  متون مقدسهاي خوانشي انتقادي از روايت موجب، دينيفمينيستي در نقد متون 
انسجام مفهومي هويت  هممعناي وحياني را حفظ كند و اصالت كه سعي دارد هم  ييهاتلاش



 

 

از ميان نويسندگان مهمي كه  .هاي فكري معاصر تضمين نمايدزن مسلمان را در برابر چالش
س، نعمت حافظ لاتوان به فاطمه مرنيسي، آمنه ودود، اسما باراند، مياين ادبيات را پديد آورده

متفاوت خود از اين نويسندگان پيش از اينكه تفسيرهاي  .برزنگي و سعديه شيخ اشاره كرد
روند تا شناختي ميهاي روشي و روشمتن مقدس را ارائه دهند، معمولاً سراغ بررسي

 )2: 1401(بدره، .هاي جايگزين را فراهم كنندهاي ارائة اين خوانشزمينه

 يظاهر ييكم نما ،قرآنمتن مقدس  ليدر تحل مطرح يهااز پرسش يكير اين ميان د 
 ييهاداستان عيبا حجم وس سهيت. در مقااس قرآن يو قصص ييروا يهاحضور زنان در بخش

اند و اندك اريزنانه بس يهاتيآمده، شخص يخيتار عيگذشته و وقااقوام  امبران،يپ رامونيكه پ
معرفي شده در قرآن  هاي زنانهشخصيت. شونديم يمعرف ناميب زياز موارد ن ياريدر بس

من جمله سوره سوره  12مرتبه تكرار در  31عبارتند از مريم (پربسامدترين شخصيت زن با 
 يبار به تبعيت معرفي حضرت عيس 12كه هاي مريم، زخرف، آل عمران، مؤمنون، مائده و...

 مادر موسي)، 11:و تحريم 9:(قصص است) ، همسر فرعون»  عيسي ابن مريم«(ع) با عنوان 
)، 10(تحريم: همسر نوح (ع)، )51و  30، 21:(يوسف، همسر عزيز مصر)10و  7:(قصص
همسر  ، )81و هود 33و 32عنكبوت:، 83ف: اعرا ،57:نمل  ،10(تحريم: لوط (ع) همسر

ملكه  )40و ال عمران: 85 همسر زكريا (مريم:، )29و ذاريات: 55، حجر:71د:و(ه ابراهيم (ع)
در مقايسه با شمار كه ) 4همسر ابي لهب (مسد: و )23(قصص:دختران شعيب ، )23(نمل: سبأ
تنها يك  چنانچه مورد توجه استاندك است.  در قرآن هاي مردانهتوجه شخصيتقابل

يا » مادر«، »همسر«ها با عناويني چون شخصيت به نام خود خوانده شده و ساير شخصيت
 25پيامبراني كه نامشان به صراحت ذكر شده، در قرآن فقط  در مقابل .شوندمعرفي مي» ملكه«

  ، لوطبار) 63( ، ابراهيمبار) 43( ، نوحبار) 25( آدم :نفر است كه همگي مرد هستند 26يا 
اسحاق، سليمان، بار) 25( عيسي، بار) 20( ، هارونبار) 131( ، موسيبار) 30( ، يوسفبار) 27(



 

 

اسماعيل، شعيب، صالح، هود، زكريا، يحيي، يونس، ايوب،  و )بار 17تا  16بين (داوديعقوب، 
 و حضرت محمد (ص) الياس، ادريس، ذوالكفل و اليسع نيز هر كدام چندين بار 

با اسامي و القاب مختلف در سراسر قرآن مانند محمد(ص)، احمد، طه ( وآله)عليهاالله(صلي
به  كه برخي منابع» عزير« بعلاوه  ؛شاهد، مبشر، مدثر، مزمل و ...)عبداالله، رسول االله، يس، 

، انبياء عليهم السلام هاي صريحعلاوه بر نام پيامبر معرفي شده است.عنوان بيست و ششمين 
اشموئيل ت عبارتند از: مشان صريحاً ذكر نشده اسنا هاي مرد ديگري كه در قرآنشخصيت

، )259(بقره: »او كالذي مر علي قرية« عبارتبا ارميا ، )248(بقره: »نبيهم«عنوان با  ل)(شموي
 نذوالقرني، )65(كهف: »عبدا من عبادنا«  خضر با عنوان )،60(كهف: »يفت«با عنوان يوشع 
و  136( بقره: اسرائيلاسباط بني )12و تحريم: 35و  33(ال عمران:عمران  )،96-82(كهف:

ها اشاره ر سوره يوسف بارها به آنكه د برادران يوسف ) و163و نساء: 4، آل عمران:140
پرسش  سان،نيبد )211، ص2و طباطبايي، ج 15، ص20مكارم، جر.ك ( است و...شده 
آنان  يتياهمكم يبه معنا يمحدود زنان در قصص قرآن يحضور كمّ اياست كه آ نيا يمحور

كند مي يدر ساختار متن قرآن را تداع» زن ييروا بتيغ« ينوعو  قرآن است يدر نظام معرفت
گسترش  بهباتوجه كرد؟ يبازخوان شانيا يتيو ترب يمعنو يهاآن را در پرتو نقش ديبا اي، 
 يياز بازنما ياوهيش مثابهبهتوان ميمسئله را  نيا ،محورو گفتمان يمعناشناخت يكردهايرو

به به عبارت ديگر قرآن . قراردادو بررسي  نييتبمورد  يوح تيدر روا زنمعنادار حضور 
 1.يرنگيپ تيشخصصرفاً است نه  يزن در مقام فاعل معنو ييدنبال بازنما

هاي درباره حضور زنان در قصص قرآني، تمركز عمده بر نقش گرفتهشكلدر مطالعات 
 اجتماعي، تربيتي و اخلاقي آنان بوده است. با استنادات قرآني، تأييدات  در يك پژوهش 

روايي و استدلالات عقلي به بررسي و تبيين حضور اجتماعي زن در سه محور وجوب حضور، 
و شرايط حضور در اجتماع با روش ابعاد حضور (سياسي، اقتصادي، نظامي و فرهنگي) 



 

 

 ).556-539، 1395پرداخته شده است. (آهي، ـ منطقي ـ تحليلي بر مبناي تعقليتوصيفي
معنابخش زنان  يكنشگرهاي مادري، همسري و خواهري، بر با تحليل نقش پژوهشي ديگر

 همچنين در يك )102-79، 1399مراد، ر.ك ( در ساختار قصص قرآني تأكيد كرده است.
ابزاري معناگرا  عنوانبهاالله، زبان قصص قرآن گيري از ديدگاه علامه فضلبهره مورد ضمن
نمادهايي از  مثابهبههاي زنانه شخصيت و گويي به مسائل عصري معرفي شدهبراي پاسخ

   )1404رضايي ترحمي،ر.ك ( اند.عقلانيت، ايمان و عامليت اجتماعي تحليل شده
ساز بازخواني نقش زن در قرآن از منظر تربيتي و هويتي نهاين مطالعات، زميهر چند 

به طور اند، اما داشتهابعاد اجتماعي، اخلاقي و نمادين حضور زنان و سعي در تبيين  بوده
پژوهش ظاهري زنان در سطح روايت قراني پرداخته نشده است.  يينماكممستقيم به مسئله 

، به تحليل محوراستفاده از رويكرد معناشناختي و گفتمان باحاضر با تمركز بر اين خلأ، 
 يساختار قصصكه  دهديمپردازد و نشان ساختارهاي معنايي حضور زنان در قصص قرآن مي

، اما در معنا، در انداندكهرچند زنان در تعداد  يعنياست؛ » حضور معناگرا« يقرآن بر مبنا
  قرار دارند. يوح تيمركز روا

حليل كيفي با رويكرد توصيفي ـ تفسيري است. در اين روش، آيات روش پژوهش، ت
استخراج و با استفاده از تحليل ، قصصي قرآن كه در آنها نقش يا نام زنان آمده است

شوند. معيار انتخاب آيات، حضور مستقيم يا غيرمستقيم زنان در معناشناختي بررسي مي
معنايي و كاركردهاي تربيتي ـ ايماني صورت شناسي و تحليل بر اساس نشانه روايت است

 گيرد.مي

  چارچوب نظري  -2
  معناشناسي روايت 2-1



 

 

شناسي است كه بر توليد و ساختار معنا در اي از روايتمعناشناسي روايت، شاخه
گيرد. معناشناسي ژول گريماس نشئت مي-ها تمركز دارد و عمدتاً از نظريه نشانهروايت

دهنده و مخالف) را هاي بازيگران (فاعل، مفعول، ياريايت، نقشگريماس با مدل مربعي رو
 :Greimas ،1978  و 158: 1372ر.ك احمدي، كند. (براي كشف منطق زيرين معنا تبيين مي

هدف اين رويكرد، عبور از تحليل سطح ظاهري روايت به سمت چگونگي و ) 99-124
الي است كه براي انتقال پيام بنيادين چرايي بازنمايي معناست. هر روايت، سيستم معنايي فع

بيني شكل گرفته و حاوي مفاهيم ضمني و صريحي است كه درك ما از جهان يا تثبيت جهان
دهند. معناداري روايت، نه به مطابقت با واقعيت مادي، بلكه به نحوه ارائه و تفسير را شكل مي

 )26-1: 1404 (ر.ك جوانمرد، .آن در چارچوب نظام معنايي خاص بستگي دارد
هاي اخلاقي يا تاريخي متمركز در تحليل قصص متون مقدس، رويكرد سنتي بر جنبه

دچار  ،هاي زنانهمانند گزينش شخصيت، هاي ساختارياست و در توضيح چرايي انتخاب
گيرد و تطبيقي، كاركرد معنايي پيام الهي را ناديده مي-شود. تحليل تاريخيمحدوديت مي
هايي از فضائل و رذائل تقليل داده و نقش ها را به نمونهتربيتي، شخصيت-تحليل اخلاقي

) معناشناسي روايت، قصص قرآني را نه 81: 1399(ر.ك مراد،  .گيردفاعلي آنان را ناديده مي
كند كه هاي الهي مطالعه ميكننده ارزشهاي تثبيتروايت عنوانبههاي تاريخي، بلكه شگزار

رضايي ترحمي، ر.ك ( .ساختار معنايي ثابتي مستقل از جزئيات فرهنگي يا تاريخي دارند
عنوان انتخاب ) اين رويكرد در بررسي كميت و كيفيت حضور زنان، حضور كميّ را به1404

عنوان دهد فراتر از مرزهاي اخلاقي، بهها اجازه ميكند كه به شخصيتير ميمعنايي بنيادين تفس
 .آفريني كنندفاعل معنوي در تحقق طرح الهي نقش

 :كاربرد معناشناختي در متون ديني بر سه مفهوم محوري استوار است



 

 

هر روايت از شش نقش تشكيل شده  :(Actantial Roles) هاي بنيادينالف) نقش
ها به ابزاري مفعول، فرستنده، گيرنده، ياور و مانع. در تحليل قصص، اين نقش است: فاعل،

» فاعل معنوي«، بلكه »همسر فرعون«شوند. مثلاً آسيه نه صرفاً براي كشف كاركرد تبديل مي
جلالوند، ر.ك ( .كندرا ايفا مي» مانع«در تحقق مأموريت الهي است و فرعون نقش » ياور«و 

1380 :66( 
اهميت شخصيت در كاركرد او در فرايند  :(Functional Analysis) تحليل كاركرديب) 

تضمين بقا از طريق تسليم «تحول معنايي روايت است؛ نه هويت او. كاركرد مادر موسي 
تثبيت مفهوم پشيماني و «، زليخا »تثبيت ايمان مستقل و دريافت روحانيت«، مريم »مدبرانه
) حضور 230: 1401اميري، ر.ك ( .است» رابر قدرت طاغوتمقاومت در ب«و آسيه » توبه

بودن شرايط است كه گزيده زنان در نقاط عطف معنايي روايت، به دليل حساسيت و بحراني
جوانمرد، ر.ك ( .رساند تا پيام اصلي به مؤثرترين شكل منتقل شودها را به اوج مينقش آن

1404 :10( 
اي است كه دلالتي فراتر هر عنصر در متن نشانه:(Semiotic Approach) شناسيج) نشانه

بودن نامبردن از مريم، نشانه اصالت، منزلت استثنايي و الگوي خاص بودن اوست و بيدارد. نام
تواند آن نقش را اي كه هر زن مؤمني ميگونهپذيري نقش است، بهمادر موسي، نشانه تعميم

عنوان انتخاب ساختاري را به» نمايي ظاهريكم«وايت، ايفا كند. در نهايت، معناشناسي ر
را نه نقص، بلكه نظمي ساختاري براي » حضور گزيده و معناگرا«كند و آگاهانه تفسير مي

 د.نمايحداكثرسازي اثرگذاري معنايي در نقاط عطف ايمان تبيين مي

  تحليل گفتمان 2-2
مثابه كنشي اجتماعي در بافت ا بهاي است كه زبان ررشتهحليل گفتمان، رويكردي ميانت

كند و فراتر از ساختارهاي زباني سطحي، روابط ميان قدرت، ايدئولوژي و فرهنگ بررسي مي



 

 

شناسي نمايد. اين رويكرد ريشه در زبانمتن، زمينه اجتماعي، سياسي و تاريخي را كاوش مي
ها اي از گزارها مجموعهساختارگرا، هرمنوتيك گادامر و تبارشناسي فوكو دارد كه گفتمان ر

دهد. نورمن فركلاف سه سطح متن، ها را شكل ميسازد و هويتداند كه واقعيت را ميمي
-هاي شناختيدايك بر مدلكند و تيون وانفرايند گفتماني و تمرين اجتماعي را پيشنهاد مي

 :Van Dijk  ،1998و  ٣ :١٩٩٢، Fairclough ر.ك( هاي بلاغي تمركز دارداجتماعي با استراتژي
هاي جنسيتي، ها را در ساخت هويتنقش روايتدر قصص قرآني، تحليل گفتمان  )5-10

گيري ساز شكلزمينه نيز رويكردهاي تفسير اجتماعي معاصر كند.اخلاقي و الهياتي بررسي مي
سنتي  هايروش نقد با المنار، تفسيراند. رشيدرضا در مقدمه هاي گفتماني از قرآن شدهتحليل

 كرده تأكيد تفسير در اجتماعي مسائل و »بشر احوال« به توجه ضرورت در تفسير آيات، بر
د. بر اهميت بافت اجتماعي و كاركرد تربيتيِ متن در كنار ساختار زباني آن تأكيد دار او است.

 )30-25، ص1: ج1337درضا، رشي(.

دارد، تحليل اي تمركز هاي نشانهساختبرخلاف معناشناسي روايت كه بر ژرف 
تر الهي دهد. قصص قرآني بخشي از گفتمان بزرگمتني را اولويت ميگفتمان بافت برون

شوند. تحليل گفتمان به بيني استفاده ميهستند كه براي ساختن واقعيت و تثبيت جهان
هاي زنانه كمك مرزهاي معنايي پيرامون شخصيت رمزگشايي بازنمايي قدرت، هويت و

 .گيردكننده پيام (مفعول)، بلكه فاعل گفتمان در نظر ميكند و جايگاه زن را نه دريافتمي
هاي قرآن علاوه بر گفتمان مذكر، از گفتماناست آن است كه  موردتوجهآنچه در اينجا 

گراييِ گفتماني، مؤيد آن است كه بنيز بهره برده است. اين تركي» خواهبرابري«و » مؤنث«
 گفتمانِ  آن، در كه است هيچندلا استراتژيِ يك جةينت قصص، در زنانحضور گزيده 

شود. (ر.ك توكلي محمدي، مي گذاشته شيبه نما روايت، ترِژرف هايلايه در خواه،برابري
 )54-25:ص1396



 

 

 :استوار است ،تحليل گفتمان بر سه مفهوم محوري
عنوان فاعل عمل ررسي اينكه زنان چگونه به: بعامليت و كنشگري الف) گفتمان

گيرند. در گفتمان سنتي، زنان اغلب مفعول كنش مردان كنند يا در نقش مفعول قرار ميمي
هستند. اين پژوهش به دنبال شواهدي است كه زنان را در نقاط بحراني داستان، فاعل نشان 

براي حمايت از حقيقت » يضد گفتمانتصميم «دهد. كنش آسيه در نجات موسي (ع) يك 
 .سازداست كه او را عاملي براي تغيير در مسير تاريخ نجات مي

ها با گذاري، توصيف صفات و رابطه شخصيتنام : تحليلب) گفتمان تعيين هويت
كند كه از فردي اعطا ميگذاري مريم، هويت فاعلي منحصربهنام براي مثال هاي قدرت.حوزه

پذيري نامي مادر موسي، گفتماني براي تعميمبي و رودساختارهاي اجتماعي زمانه فراتر مي
شود تا الگويي اي كه هويت او در كاركردش (مادر موسي بودن) تعريف ميگونهنقش است؛ به

 .عمومي براي زنان مؤمن باشد
ها. زن در موقعيت ضعف ظاهري تقابل قدرت : بررسيتمان قدرت و مقاومتج) گف

ربَِّ ابنِْ لِي «كشد. دعاي آسيه قرار دارد، اما مقاومت او ساختار قدرت غالب را به چالش مي
) كنشي گفتماني در برابر قدرت مطلقه فرعون است كه گفتمان نجات 11(تحريم: »عنِدَْكَ بيَتْاً

 .كندگذارد و مرز دو گفتمان متخاصم را ترسيم ميميالهي را به نمايش 
ها) و تحليل تركيب معناشناسي روايت (براي فهم ساختار بنيادين و كاركرد نقش

دهد كه حضور زنان، محصول گفتمان (براي رمزگشايي بازنمايي قدرت و هويت)، نشان مي
» كنشگر حياتي«و » معنويفاعل «عنوان پردازي معناگراست كه آنان را بهاستراتژي روايت

 .نمايدتثبيت مي

   موردي زنان در قرآن ليتحل -3
 زن) يمستقل و حضور روحان ماني(نماد ا )سمريم ( 3-1



 

 

إِنَّ اللَّهَ «كند: الهي معرفي مي دةيبرگزصورت فردي مستقل و قرآن حضرت مريم را به
» كتب«و » كلمات«). تأكيد بر تصديق او نسبت به 42عمران:(آل »اصطَْفاَكِ وَطَهرَّكَِ

را » كلمات« تفاسير برخي اوست؛ شخصي عميق ايماندهنده )، نشان12پروردگارش (تحريم:
، 24: ج1374مكارم، ر.ك ( .اندهاي آسماني دانستهرا كتاب» كتب«كتاب و هاي بيوحي
أَحصْنََتْ «عبارت  )12. (تحريم:استخوانده شده  »قانتين« و در زمره »صديقه«). او 305ص

 نقطه عطف) نيز بيانگر عفت و پاكدامني اوست. تولد عيسي (ع) بدون پدر، 91(انبياء: »فرَْجَهاَ
» آيه«دهد. تعبير روايت اوست كه كاركردش را از سطح تاريخي به تأييد قدرت الهي ارتقا مي

 مكارم،ر.ك ( است معجزه اين در فرزندش و مريم يناگسستن پيونددهنده ، نشان91در انبياء:
گيري از اجتماع و نيايش خالصانه در خلوت ). انتخاب مريم براي كناره495، ص13: ج1374
 .است جريان اين ساززمينه و او معنوي مقام)، نشانه 22(مريم:

 :تحليل معناشناختي

مريم (س) فاعل اصلي روايت و نماد ايمان مستقلِ زنانه است. برخلاف بسياري از 
عنوان فردي مستقل در ارتباط با شوند، او بههاي خانوادگي شناخته ميزنان كه از طريق نقش

گردد. تأييد قرآن بر تصديق او نسبت به كلمات و كتب الهي، هويت و خدا معرفي مي
كند. همچنين هاي جنسيتي و اجتماعي تثبيت ميتر از محدوديتهاي ديني او را فراارزش
 هويت و است جنسيت بر اطاعت معناي غلبهه دهندنشان مذكر، جمع وجود با »قانتين«واژه 
؛ طبرسي، 579، ص19: ج1378 طباطبايي،ر.ك ( .نمايدمي تأييد مستقل ديني فضاي در را زن
 الهي آيت عنوانبه پدر بدون عيسي تولد روايت، معنايي عطف) نقطه 157، ص25تا: جبي

دهد، الهي ارتقا مي قدرت تأييد سطح به اجتماعي-تاريخي سطح از را او كاركرد كه است
) از نظر 495، ص13: ج1374 مكارم،ر.ك ( .شودمي معجزه يك اجرايچراكه او واسطه 

 بودن خاص لگويا و استثنايي منزلت اصالت،گذاري صريح او، نشانه تحليل كاركردي، نام



 

 

 عمل عمومي اتهامات برابر در استقامت و صبر پايدار، ايمان از الگويي عنوانبه مريم. است
كشد كه وابستگي به ساختارهاي جنسيتي يا اجتماعي كند و فرديتي ايماني را به تصوير ميمي

  )34-1: 1397حسيني، ر.ك ندارد (
  :تحليل گفتمان

شود و شامل تصديق كلمات الهي، گفتگو بازنمايي مي ،عامليت مريم در بالاترين سطح
گزيني تحت امني، و خلوتپاكد و عفت حفظ الهي،با ملائكه، تسليم كامل در برابر اراده 
) 441، ص3: ج1378طباطبايي، ر.ك (. ) است22شديدترين فشارهاي اجتماعي (مريم:

كند اربخشي به او اعطا مي)، عامليت دفاعي و اعتب33-30عيسي در گهواره (مريم: گفتنسخن
ديگر، هويت مريم با صفاتي چون شود. ازسويكه مستقيماً توسط قدرت الهي پشتيباني مي
هاي جنسيتي و به سطحي فرااخلاقي ارتقا يافته اصطفا، طهارت و عصمت، فراتر از محدوديت

پيامبري، مشروعيت و تبار » بنت عمران«) انتساب او به 59-35: 1401جوانمرد، ر.ك ( .است
دهد؛ اين پيوستگي نسلي به بخشد و او را در كانون گفتمان قرار ميديني به او مي-تاريخي

-1: 1404جوانمرد، ر.ك ( .دهدخاندان نبوت، جايگاه عميق مريم را در تاريخ دين نشان مي
ردمي هاي اجتماعي و اتهامات م) مقاومت مريم، مقاومتي دروني و اخلاقي عليه گفتمان26

آميز براي حفظ خلوص و تمركز بر گيري از اجتماع، كنشي مقاومتاست. انتخاب كناره
 .كندهاي الهي است كه قدرت گفتمان ايمان را در برابر فشار قدرت اجتماعي تثبيت ميارزش

 در بستر قدرت) ماني(نماد استقامت و ا هيسآ  3-2

ا داشت، آسيه با زيركي و استفاده اسرائيل رهنگامي كه فرعون قصد كشتن نوزادان بني
)، فرعون را از كشتن موسي منصرف 9(قصص: »قرَُّةُ عيَنٍْ لي ولََكَ«از ابزار عاطفي و عبارت 

). خداوند محبت 13، ص16: ج1378؛ طباطبايي، 29، ص16: ج1374مكارم، ر.ك كرد (
فاع او شد. شديدي نسبت به موسي در دل او افكند و اين محبت، عامل اصلي مداخله و د



 

 

 بر فرعون، نهي باوجود و آورد ايمان آسيه ساحران، برابر در موسي معجزهپس از مشاهده 
 با پا و دست بستن( .كرد شكنجه شكل شديدترين به را او فرعون. كرد پايداري خود ايمان

، 24: ج1374مكارم، ر.ك ميخ، قرار دادن در آفتاب سوزان و انداختن سنگ بزرگ بر سينه) (
او را  يفرعون حت )581، ص19: ج1378؛ طباطبايي، 155، ص25تا: ج؛ طبرسي، بي303ص
آسيه در واپسين لحظات عمر  )338, ص28ج :1420ابن عاشور، ر.ك . (به مرگ كرد ديتهد

 »منَِ الْقَوْمِ الظَّالِميِنَ رَبِّ ابنِْ ليِ عنِدَْكَ بيَتْاً فِي الجْنََّةِ وَنجَِّنيِ منِْ فرِعَْونَْ وعََمَلِهِ وَنجَِّنِي«دعا كرد: 
 .نمود را اواي در بهشت و نجات از فرعون و كردار ستمگرانه ) و درخواستِ خانه11(تحريم:

 )578ص ،19ج: 1378 طباطبايي،ر.ك (
 :تحليل معناشناختي

حضور آسيه، حضوري نمادين براي تبيين مفاهيم كليدي ايمان و مقاومت در مقابل 
مركز قدرت طاغوت قرار دارد و ايمانش، انتخابي آگاهانه عليه  قدرت مطلق است. او در

اند ايدئولوژي حاكم است. اين نقش بنيادين، او را از زناني كه در فضاي ايماني رشد كرده
) ايمان 239-221: 1401؛ اميري، 67-64: 1380جلالوند، ر.ك ( .سازد(چون مريم) متمايز مي

اعتقاد پايدار دروني و قدرت معنوي عميق اوست؛ تا  پنهاني او در محيطي خصمانه، نشانگر
 .كندو نماد ايمان حقيقي براي مؤمنان معرفي مي» مثل«عنوان آنجا كه خداوند او را به

در مقابل  ،(ع) يبه خداوند و موس مانيانتخاب ايي روايت، نقطه عطف معنا) 11(تحريم:
 او. است يو ماد ياسيقدرت سمركز  عنوانبه به فرعون  يكينزد حفظ نسبت خانوادگي و 

گذارد. از نمايش مي، اولويت تقرب به خدا بر قدرت مادي را به»تًا فيِ الجْنََّةِبيَْ« تقاضاي با
 و دروني نوع از مقاومتي است؛ مقاومت الهياتِمنظر تحليل كاركردي، آسيه الگويي در حوزه 

 مجازات با تخلف هرگونه كه تاس فضايي در عميق معنوي قدرت دهندهنشان كه پنهاني
 .است همراه



 

 

 :تحليل گفتمان

در گفتمان عامليت و كنشگري، انتخاب آگاهانه و اقدام استراتژيك آسيه حائز اهميت 
اي فعال، عاملي براي تحقق اراده آور و مداخلهاست. او با مقاومتي دروني در فضاي خفقان

 جذابيت و سريع پيشنهاد. آسيه با ارائه شودمي فرعون اقتدار شكست و پيامبر بقاي الهي،
 كرده ايفا اصلي نقش الهي پيامبر جان نجات در روشن، آينده ترسيم و) 9:قصص( عاطفي
 در نقشش و سياسي-اجتماعي امور در او بينش و فاعليت دهندهنشان او اقدامات. است

) 239-221: 1401 اميري،ر.ك ر.ك ( .است موسي به ايمان طريق از فرعون اقتدار شكستن
از منظر هويت، تأكيد روايت بر اين است كه ارزيابي شخصيت زن، بر اساس سطح ايمان و 

نزديكي به فرعون، مرز ميان نسبت به شناسي اخلاقي اوست. او با انتخاب تقرب به خدا كنش
كند و با مقاومتي خاموش در برابر گفتمان قدرت مادي و گفتمان قدرت الهي را تعيين مي

معنوي است كه خواستار -اي سياسيگيرد. دعاي او نيز بيانيهكفر مطلق، در سوي دوم قرار مي
شود و قدرت گفتمان ايمان نجات از تمامي ساختارهاي ظلم (كه فرعون نماد آن است) مي

 .كندرا در مقابله با گفتمان ستم و طاغوت تثبيت مي
  )و ارتقاء معنوي توبه ،(نماد آزمونزن عزيز مصر 3-3

ترين حضورهاي زن در قصص قرآن داستان زليخا در سوره يوسف، يكي از گسترده
محور اصلي داستان قرار  او است كه با لحني اخلاقي و تربيتي سامان يافته و تحول دروني

شود. گرفته است. زليخا همسر عزيز مصر، به دليل عشق شديد به يوسف، مرتكب خطا مي
هاي زنان شهر را كند سرزنشدر خلوت، با حيله و برگزاري ميهماني سعي ميپس از ناكامي 

 عشقيدهنده خنثي كند و يوسف را با تهديد به زندان، به اطاعت وادارد. رفتار او نشان
 همسرش و خود شرافت انداختن خطر به مرز تا را او كه است خودخواهانه و گونهوسواس

او اعتراف  ييگوراستيوسف، توبه كرده و به  فضايل ريتأثتحت حال،بااين. بردمي پيش



 

 

 »الْخاَطئِيِنَ منَِ كنُتِْ إنَِّكِ  لذَِنبِْكِ واَستَْغْفرِيِ«كند. اين روند با دستور به استغفار در آيه مي
 نَفسْهِِ عنَْ راَوَدتُْهُ أَناَ الحْقَُّ حصَحْصََ الĤْنَ« صريح اعتراف در خود اوج به و آغاز) 29:يوسف(
، 255، 197-196، ص11: ج1378طباطبايي، ر.ك ( .رسد) مي51(يوسف: »هُ لمَنَِ الصَّادقِيِنَوإَِنَّ

 )236، ص12تا: ج؛ طبرسي، بي349-351
 :تحليل معناشناختي

 زليخا،در اين داستان با تغيير نقش و در نهايت فاعليت معنوي مواجهيم. نقش اوليه 
داستان يعني  اصلي فاعل برابر در مخالف رويني نقش در او است؛ مانع يا وسوسه فاعل

 به ميل با . رد اين نقش زليخاگيردمي قرار بندگي و عفتيعني  او والاي هدف و ،يوسف
 كيعمل، از  نيا قي جامعه است.اخلا ساختار از موقت انحراف و مادي جذابيت نماد گناه،

از  نحرافضعف و ا انگريب گر،يدينفس او است و ازسودهنده قدرت و اعتمادبهسو، نشان
براي و قدرت همسر عزيز مصر بودن، است.  او از موقعيت اجتماعي خود  ياخلاق يهاارزش

 .كند، اين نقش در ميانه روايت تغيير ميحالنيباا .كنداستفاده مي و تحميل اراده ايجاد تعارض
 نقش و يابدمي رهايي وسوسه از »ربّه برهان« با يوسف كه است هنگامي داستان عطفنقطه 
 بازانديشي به را او ديگري، بر تسلط در شكست اين. شودمي تبديل فاعل آزمايشگر به زليخا
ه و اشتبا به اعتراف با او. است توبه و معرفت فاعل او نهايي نقش نهايت، در. داردوامي

دهنده شود. اين توبه، نشانتبديل مي» فاعل معنوي«به » گرافاعل مادي«درخواست توبه، از 
 و متواضع زني به خودمحور و گروسوسه زن يك از را او و است تغيير براي اراده و آگاهي

 تأكيد حقيقت شناخت و بازگشت براي زن ظرفيت بر قرآني روايت. كندمي تبديل پرهيزگار
 »دروني تحول براي عاملي« به »شده وسوسهسوژه «و اين چرخش معنايي، او را از  كندمي

 ايمان سنجش براي عنصري صرفاً را زليخا كه سنتي هايتحليل برخلاف. سازدمي تبديل
 به را وقايع زنجيره كه است اصلي كنشگر او روايت، معناشناسي منظر از بينند،مي يوسف



 

 

شود. اين امر، و نهايتاً به سمت معنويت و اعتراف هدايت ميا فاعليت و آورددرمي حركت
دهد كه تصوير زن در سازد و نشان ميدگرگوني شخصيت زن را برجسته ميبالاي ظرفيت 

 .قرآن، تصوير موجودي فعال و داراي ظرفيت براي شناخت و تغيير است
 :تحليل گفتمان

قدرت سياسي و ميل به امور مادي در اين روايت با تقابل دو گفتمان مواجهيم: گفتمان 
. است آن حامل يوسف كه عفت و الهي ايمان گفتمان مقابل در است، آنكه زليخا نماينده 

 قدرت از و است مقام و زيبايي طريق از مرد بر زنانه سلطه گفتمان حامل ابتدا در زليخا
در نهايت  اما كند؛مي استفاده محورلذت گفتماني تحميل براي خود اقتصادي و اجتماعي

يابد كه قدرت واقعي در اختيار ساختار الهي است. اعتراف نهايي او، نفي گفتمان قدرت درمي
جاي تخريب هويت او، به آن و تأييد و تسليم در برابر گفتمان برتر الهي است كه به ،مادي

فتماني اي از مرزگذاري گنشانه» زن عزيز مصر«عنوان نام زليخا به بخشد. همچنينمعنا مي
شود؛ اش (همسر يك شخص قدرتمند) تعريف مياست. هويت او در ابتدا با نقش اجتماعي
دهد تا هويت خود را از يابد. تحول او به او اجازه مياما از طريق كنش، اين هويت تغيير مي

 قدرتدهنده نقش اجتماعي محدود و وابسته، به هويت معنوي مستقل تغيير دهد و اين نشان
 .است غالب ساختاري گفتمان بر غلبه براي شخصي گفتمان

 و انحراف) ي(نماد دوگانه وفادار امبرانيهمسران پ  3-4

 عبِاَدِنَا منِْ عبَدْيَنِْ تحَتَْ كاَنتَاَ لُوطٍ  واَمرَْأتََ  نوُحٍ امرْأَتََ كَفرَوُا لِّلَّذيِنَ مثََلاً اللهَُّ  ضرََبَ«آيه 
)، 10(تحريم: »فَلمَْ يُغنْيِاَ عنَْهُماَ منَِ اللَّهِ شيَئْاً وقَيِلَ ادخُْلاَ الناَّرَ معََ الداَّخِليِنَ فَخاَنتَاَهُماَ صاَلحِيَنِْ

كند. خيانت آنان، افشاي اي) براي كافران معرفي مي(نمونه» مثََل«همسران نوح و لوط را 
، 24: ج1374كارم، مر.ك هاي پيامبران بوده است (اسرار، كمك به كفار و مخالفت با برنامه

). در مقابل، ساره (همسر ابراهيم) در داستان بشارت 574، ص19: ج1378؛ طباطبايي، 301ص



 

 

واَمرَْأَتُهُ «دهد: تولد اسحاق، تصويري مثبت و الگويي از زن مؤمن و شريك در رسالت ارائه مي
اقَ يَعْقوُبَ... قاَلُوا أتََعجْبَيِنَ منِْ أَمرِْ اللهَِّ رحَمْتَُ قاَئِمةٌَ فضَحَِكتَْ فبَشَرَّْناَهاَ بِإسِحْاَقَ وَمنِْ ورَاَءِ إسِحَْ

 مشمول و الهي بشارت مستقيمكننده ). او دريافت73-71(هود: »اللَّهِ وبَرََكاَتهُُ عَليَْكمُْ أَهلَْ البْيَتِْ
؛ 173-172، ص9: ج1374 مكارم،ر.ك ( .است پروردگار خاص رحمت و »بيتاهل«

 )475، ص10ج :1378طباطبايي، 
 :هاي منفي (همسران نوح و لوط)تحليل معناشناختي نمونه

در ساختار معنايي ايمان  ،همسران نوح و لوط (ع) در نقش نيروي بازدارنده و مخالف
اند ها در ابتداي روايت، نماد انحراف اخلاقي و ديني در محيط خانوادگيشوند. آنظاهر مي

شده و در موقعيت بحراني (عذاب الهي)، پيوند  خارج ايماني ساختار از روايت،و در ميانه 
 ادخْلُاَ وقَيِلَ شيَئْاً اللهَِّ  منَِ  عنَْهُماَ يُغنْيِاَ فلَمَْ فَخاَنتَاَهُماَ« كنند. جملهخود را با محور ايمان قطع مي

دند تا مان باقي ركف مسير در بلكه نيافتند، نجات تنهانه كه دهدمي نشان »الداَّخِليِنَ معََ الناَّرَ
ها، تثبيت اين اصل است كه پيوند خانوادگي، هايي منفي براي عبرت باشند. كاركرد آننمونه

تنهايي ضامن نجات نيست؛ بلكه ايمان فعالانه و همسويي با پيامبر، شرط اصلي نجات به
ت نيز كاركرد معنايي مشخصي در ساختار رواي» مخالف«يا » خوردهشكست«است. حتي زنان 

  .دارند
 :تحليل گفتمان (همسران نوح و لوط)

 پذيرش جايبه بحران، در كه هستند كساني نماد و دروني تضعيف عاملاين دو همسر، 
. كنندمي پافشاري) الهي عذاب به اعتقاد عدم( دنيوي عقلانيت گفتمان بر الهي، قدرت گفتمان

 نتيجه. است رستگاري ادعاي هرگونه از مشروعيت سلب براي گفتماني برچسبي »خائن«ژه وا
 تقليلِ دهندهنشان صريح، نفي اين. »الداَّخِليِنَ معََ الناَّرَ ادخُْلاَ«: است طرد و سقوط گفتمان، اين

ه همسران ب مربوط مباحث ادامه در آيه اين. است وحي اقتدار برابر در اجتماعي و مادي قدرت



 

 

 .شودتنهايي موجب نجات نميپيامبر بهپيامبر (ص) نازل شده و هشداري است كه همسري 
، 19: ج1378طباطبايي، ر.ك ( است ينيبه همه وابستگان رهبران د يعموم هشدارهمچنين 

 )301، ص24: ج1374؛ مكارم، 575ص
 :)ساره( مثبتتحليل معناشناختي نمونه 

شود. او نماد ساره در داستان بشارت، در نقش نيروي مساعد و همراه ايمان ظاهر مي
 شود؛مي شريك الهي بشارت دريافت در روايت،همراهي و حمايت از ايمان است و در ميانه 

 مستقيم دريافت عطف، نقطه. است ملائكه با گفتگو در كنندهمشاركت بلكه خبر، پذيرنده تنهانه
عجَُوزٌ  وَأنََا أَأَلدُِ وَيْلتَىَ يَا قَالتَْ« او طبيعي واكنش. اوست مؤدبانه پرسشگري سپس و بشارت

دهد كه در عين باور به قدرت الهي، از امكانِ نشان مي »وهَذََا بعَْليِ شيَْخًا إِنَّ هذََا لشَيَءٌْ عجَُابٌ
 .است، نه انكار اش در چارچوب ادب و تسليمشود؛ اما پرسشگريالعاده متعجب ميامر خارق

عنوان ، بلكه به»همسر ابراهيم«تنها ). در نهايت، او نه174، ص9: ج1374مكارم، ر.ك (
تواند دهد كه زن ميگردد و نشان ميمشمول رحمت و بركات الهي معرفي مي» بيتاهل«

اي براي تداوم نسل پيامبري باشد. كاركرد ساره، تثبيت حامل و مجري موهبت الهي و وسيله
فهوم همراهي و مشاركت در رسالت و دريافت مستقيم كرامت الهي است. فاعليت زنانه در م

 .است الهي بركات مستقيم دريافت معادل ديني،چارچوب خانواده 
 :تحليل گفتمان (ساره)

روايت ساره، تلاشي براي بازنويسي هويت زن در ساحت ايمان است. حضور او در 
 زباني عامليتدهنده اش، نشانو پرسشگري »فضَحَِكتَْ«تعاقباً (ايستاده) و م »قاَئِمةًَ«مقام 
 نهايي خطاب. است كنندهتصديق نهايت در و متأثر پرسشگر، بلكه نيست؛ منفعل او. اوست

به عضو خانواده » همسر ابراهيم«هويت ساره را از  ،»البْيَتِْ أهَلَْ عَليَْكمُْ  وبَرََكاَتُهُ اللَّهِ رَحْمتَُ «



 

 

 عنوان با كه پيامبران همسران ساير از را او بخشي،هويت اين. دهدمي ارتقا بيتاهل و وحي
 .سازدمي متمايز اند،شده معرفي »همسر«

ي) منف هاينمونه( لوط و نوح همسران ميان آشكار دوگانگي: ايمقايسه كليدينكته 
 فراهم ديني خانواده چارچوب در زن جايگاه بازتعريف براي مبنايي ،)مثبتو ساره (نمونه 

 و شخصي ايمان تابع زن، انحطاط يا رستگاري كه است اين نكته ترينمهم. آوردمي
 ديني، فاعلي عنوانبه تواندمي زن همچنين. همسرش مقام يا ايمان تابع نه اوست، شناسيكنش

 .هاي الهي قرار گيردطب دستورات و وعدهمخا مستقلاً
 و تسليم مدبرانه)(نماد اميد ) مادر موسي (ع 3-5

نام مادر موسي (ع) در قرآن نيامده، اما نقشش در تحقق مأموريت الهي موسي 
شود؛ فرعون به كننده است. داستان در فضايي مملو از تهديد و وحشت روايت ميتعيين

 عامقتلن فرما است، اسرائيليبني نوزادي توسط اشسرنگوني آن تعبير كه رؤياييواسطه 
إِنَّ فرِعَْوْنَ عَلاَ فيِ الأْرَْضِ... يذُبَِّحُ أَبنْاَءَهمُْ ويَسَتْحَيِْي «كند: نوزادان پسر يهودي را صادر مي

ترين شرايط با الهام الهي، موسي را به آب ) مادر موسي تحت سخت4(قصص:» نسِاَءَهمُ
وَأوَْحيَنَْا إِلىَ أمُِّ مُوسىَ أَنْ أرَْضعِيِهِ «) و 39(طه:» مِّأَنْ اقذِْفيِهِ فيِ التَّابوُتِ فَاقذِْفيِهِ فيِ اليَْ«سپارد: مي

). نقش نظارتي خواهر موسي و محبت القاشده در 7(قصص:» فَإِذَا خفِتِْ عَليَهِْ فأََلْقيِهِ فيِ اليْمَِّ
ير تدب با سرانجام،. بودند موسي نجات براي الهيهايي از يك برنامه دل آسيه، همگي حلقه

 الهيخواهر، موسي سالم به آغوش مادر بازگشت و وعده  موقعبهند و اقدام خاص خداو
؛ 18، ص16: ج1378 طباطبايي،ر.ك ( .شد محقق آينده در اشپيامبري و او بازگرداندن درباره

 )202، ص13و ج 31، ص16: ج1374مكارم، 
 :تحليل معناشناختي



 

 

اصلي و نيروي مساعد را ش ياور نق قصص،مادر موسي (ع) در ساختار روايي سوره 
كند كه هدف اصلي آن، نجات فاعل اصلي (موسي) و در برابر مانع بزرگ (فرعون) ايفا مي

 مدبرانه تسليم طريق از بقا تضمين او، اصلي كاركرد. است رسالت بقا و رسيدن او به مرحله
 .ي استدريافت وح از پس الهي امر به او تسليم فرايند داستان، معنايي عطف نقطه. است
دهد: يا اطاعت از ) اين شرايط، مادر را در دوراهي وجودي قرار مي7و قصص: 40-39(طه:

قانون ظالمانه و نابودي فرزند، يا نافرماني مدني و تكيه بر ايمان محض. الهام الهي، در اوج 
يت نها رود، در فرزند رهاسازي با و اوست كاركردي حضور آغازسردرگمي و ترس، نقطه 

دهد. او در ابتداي روايت دچار ترس شديد و تلاش براي ايمان و تسليم را نشان مي
 ماهيت عطف،سازي است كه نماد مقاومت در برابر نيروي غالب است؛ اما در نقطه مخفي
 برآمده ديگر) دريا در انداختن و صندوق در گذاشتن( بعدي هايكنش. كندمي تغيير او كنش

نيست، بلكه برآمده از الهام الهي است كه او را دچار تحول معنايي  فصر انساني عواطف از
كند. مفسران معتقدند اين فرمان، محك ايمان است؛ چراكه بايد اطاعت از امر خالق بر مي

 اين. باشد همراه تدبير و اميد از پوششي با عمل اين كه هرچند شود، مقدم مادريغريزه 
ر.ك ( .خداستتسليمي فعالانه است كه در پي تحقق اراده  بلكه منفعلانه، تسليم نه تسليم،
كند، بلكه نظام نجات تنها بقاي فرزند را تضمين مياو نهبنابراين  )31، ص16: ج1374 مكارم،

دهد سازد. اين تطبيق بين ايمان و عقل، نشان ميالهي را از طريق تدبير و تسليم اجرايي مي
 .كه ايمان، ملزم به تدبير و عقل است

 :تحليل گفتمان

مادر موسي (ع) در روايت، داراي عامليت قوي است كه او را از يك فاعل صرفاً مادر 
 تدبير شامل كنشگري اين .كندمي تبديل الهيعنوان مفعول عواطف، به يك كنشگر اراده به

 مادر، نام حذف. است) نيل در القاء( مدبرانه تسليم و) مقاوم صندوق ساخت( مادي و عقلاني



 

 

» مادر موسي«پذيري هويت او دارد. هويت او تماني، نشان از تعميمگف چارچوب اين در
شود. همچنين اقدام نيست، بلكه مادر هر مؤمني است كه در بحران نجات، تسليم امر الهي مي

 زن يك طريق از كه الهيدهد كه قدرت فرعون در برابر اراده او در برابر فرعون نشان مي
ومت در اين داستان، نه يك تقابل مستقيم و آشكار، بلكه مقا. است ناكارآمد شود،مي جاري

 .مقاومتي پنهان و استراتژيك است
  ملكه سبا (نماد عقلانيت سياسي و ايمان آگاهانه) 3-6

يابد كه بر تخت عظيمي )، هدهد پادشاه سبا را زني مي44-22در سوره نمل (آيات 
ي وَجدَتُّْ امرَْأةًَ تَملْكُِهمُْ وَأوُتيِتَْ منِْ كُلِّ شَيْءٍ ولََهاَ عرَشٌْ إِنِّ«نشسته و حكومتي توانمند دارد: 

 نگريآينده بر مبتني و عقلاني رويكردي ،)ع( سليمان). او در مواجهه با نامه 23(نمل:» عظَيِمٌ
 كنُتُْ  مَا أَمرْيِ فيِ أَفتُْونيِ المَْلأَُ أَيُّهَا يَا قَالتَْ«: كندمي مشورت اطرافيان با و گيردمي پيش در

فرستد تا واكنش او را بسنجد اي براي سليمان مي). او هديه32مل:ن( »تشَْهدَوُنِ حتََّى أَمرًْا قاَطعَِةً
 وَأسَلْمَتُْ  نَفسِْي ظلَمَتُْ  إنِِّي رَبِّ«: آوردمي ايمان و شودمي تسليم الهي، قدرتو پس از مشاهده 

: 1374؛ مكارم، 335، ص15: ج1378طباطبايي، ر.ك ) (44:نمل( »الْعاَلَميِنَ ربَِّ لِلَّهِ  سُليَْماَنَ  معََ
 )490-485، ص15ج

 :تحليل معناشناختي

ملكه سبا در ساختار روايي اين داستان، نقشي دوگانه دارد. او در ابتدا، فاعل سياسيِ 
و » ندمهر چيزي بهره«كند و از مستقل و قدرتمندي است كه بر مردان قوم خود حكومت مي

او داراي بلوغ سياسي و ساختار حكومتي مبتني بر خرد  )23(نمل: .است» تختي عظيم«داراي 
ر.ك (جمعي است كه بزرگان تحت فرمان او به نيروي نظامي قدرتمندش تأكيد دارند. 

 گيرد؛مي قرار شوندهآزمون موقعيت در او روايت، در ميانه) 335، ص15: ج1378طباطبايي، 
)، او را به چالش 40:نمل( او تخت ييجاجابه با ويژهبه و الهي قدرت دادننشان با سليمان



 

 

است.  آوردنمانياه و عقلاني او براي آگاهان تصميم داستان، معنايي عطفكشد. نقطه مي
ايمان او از سرِ تسليم واداشته يا تقليد محض نيست، بلكه برآمده از فرايندي عقلاني شامل: 

 و) هديه ارسال( آزمايش ،)ملأ( كارشناسان با مشورت ،)سليماندريافت اطلاعات (نامه 
). 490-485، ص15: ج1374 مكارم،ر.ك ( .است الهي قدرت هاينشانه مستقيم مشاهده

رغم توان و اختيار انتخاب جنگ، نشانگر هوشمندي سياسي او در مديريت ارسال هديه علي
). كاركرد اصلي ملكه 336، ص15: ج1378طباطبايي، ر.ك بحران و حفظ منافع كشورش بود (

داري مبتني بر مشورت و تدبير است. او نشان سبا، تثبيت مفهوم ايمان عقلاني و حكومت
تواند در بالاترين سطح قدرت سياسي، با عقلانيت و درايت، به حقيقت دهد كه زن ميمي

 فرايندي بلكه قلبي، صرفاً امري نه را ايمان كاركرد، اين. شود الهيدست يابد و تسليم اراده 
 ني؛ بنابراباشد مدبرّ و مستقل فاعلي تواندمي زن آن در كه كندمي ترسيم اجتماعي-عقلاني

كه در آن، ايمان، تدبير، تنظيم است  عقلانيت زنانه اي ازنمونههايي چون ملكه سبا شخصيت
قصص قرآني با بازنمايي و  دزمان حضور دارنطور همعواطف و ظرفيت الگوسازي تربيتي به

سازي به ميان عقلانيت زنانه و مردانه را در فرايند تمدن» افزاييهم«ها، نوعي اين شخصيت
 )140-127: ص 1402پور، . (ر.ك صانعكشدتصوير مي

 :تحليل گفتمان
گيرد، با مشاوران خود ملكه سبا در قامت يك حاكم مستقل، تصميمات راهبردي مي

شود. اين تسليم ايمان مي گرانهانتخابگيرد و در نهايت، ديپلماسي پيش مي كند،مشورت مي
تواند دهد كه زن ميهاي خانوادگي بازنمايي شده و نشان ميعامليت در سطحي فراتر از نقش

شود و اش شناخته ميمستقل باشد. او با موقعيت سياسي فاعلي سياسي، و عموميدر عرصه 
دهد كه قدرت روشني نشان ميكند؛ اما بهسليمان، مقاومت نميدر مواجهه با قدرت مطلق 

مقاومت «آورد. اين رويكرد، گفتماني از اي برابر فراهم ميسياسي او، زمينه را براي مواجهه



 

 

دهد كه در آن، يك حاكم زن، از ابزارهاي ديپلماتيك براي حفظ را شكل مي» هوشمندانه
 .گيردبهره مي يابي به حقيقتموقعيت و سپس براي دست

 هاي اخلاقي)دختران شعيب (نماد حيا، كارگري و پاسداري از ارزش 3-7
) و در خلال داستان حضرت 28-23داستان دختران شعيب در سوره قصص (آيات 

موسي (ع) نقل شده است. وقتي موسي به مدين رسيد، دو دختر شعيب را ديد كه گوسفندان 
ولََمَّا ورََدَ ماَءَ «كنند: اند و از اختلاط با مردان خودداري ميخود را از آبگير دور نگه داشته

ليَهِْ أُمَّةً منَِ النَّاسِ يسَْقُونَ ووَجَدََ منِْ دُونهِمُِ امرَْأتَيَنِْ تَذوُداَنِ قاَلَ ماَ خطَبُْكُماَ قاَلتَاَ لَا مدَيْنََ وَجدََ عَ
ها با كند و آنها كمك مي). موسي به آن23(قصص:» نسَْقِي حتََّى يصُدْرَِ الرِّعاَءُ وأَبَُوناَ شيَْخٌ كبَيِرٌ

دهند كه مردي صالح به آنان ياري رسانده است. ند و گزارش ميگردحيا به پدر خود بازمي
ساله موسي در مدين شود و مأموريت دهعنوان همسر پيشنهاد ميدر نهايت، يكي از آنان به

، 16: ج1374؛ مكارم، 35، ص16: ج1378طباطبايي، ر.ك ) (28-26(قصص: .گرددآغاز مي
 )45ص

 :تحليل معناشناختي

شوند. نقش دهنده و نماد عفت و كارگري ظاهر ميياريدختران شعيب در نقش 
 عطفاست. نقطه » هاي اخلاقي در عين حضور اجتماعيپاسداري از ارزش«ها، بنيادين آن

 مردان با اختلاط از حيا، خاطربه هاآن. است موسي با هاآن اخلاقي مواجهه داستان، معنايي
، براي حالنيدرع)؛ اما 35، ص16: ج1378 طباطبايي،ر.ك ( .كنندمي خودداري آب كنار در

 هم زن آن، در كه است متعادل كنشگريدهنده كنند. اين رفتار، نشانتأمين معاش تلاش مي
كاركرد اصلي  .كندمي حفظ را اخلاقي هايحريم هم و پردازدمي خود اقتصادي وظايف به
. است ديني هايارزش چارچوب در اقتصاد و كارها، تثبيت امكان حضور زنان در عرصه آن
 به حيا، از پوشيچشم بدون كه گذاردمي شيبه نما را اقتصادي فعّالِ زني تصوير كاركرد، اين



 

 

 مؤدبانه) همچنين گزارش 45، ص16: ج1374 مكارم،ر.ك ( .پردازدمي زندگي نيازهاي تأمين
 .انتقال اطلاعات استانمندي آنان در تو و اجتماعي هوشدهنده ها به پدر، نشانو دقيق آن

 :تحليل گفتمان

به دختران شعيب، كنشگراني مستقل هستند كه براي رفع نيازهاي خود و خانواده، 
 دهدمي نشان) آب از گوسفندان دوركردن( »تذَوُدَانِ« فعل. اندشده كارمستقيم وارد عرصه  طور
ها از موسي نيستند. آنوقعيتي منفعل م در و دارند خود كار بر مستقيم كنترل هاآن كه

لَا نسَْقيِ حتََّى يصُدِْرَ « .كنندكنند، بلكه صرفاً وضعيت خود را توصيف ميدرخواست كمك نمي
 عنوانبه ها،آن نام حذف همچنين. است عزتمندانه و آرام عامليتي دهندهنشانكه » الرِّعاَءُ
» دختران شعيب«دهد كه اشاره دارد و نشان مي هاآن نقش پذيريتعميم به گفتماني، اينشانه

هاي توانند با حفظ حيا و عفت، در عرصهالگويي عمومي براي زنان مؤمن هستند كه مي
اقتصادي و اجتماعي حضور فعال داشته باشند. مقاومت آنان در برابر اختلاط با مردان، مقاومتي 

 حاشيه به را زنان بود ممكن كه سالارانهمردجويانه ها در برابر گفتمان سلطهاخلاقي است. آن
 فعاليت عرصه در حضور خود، كرامت حفظ با كند، محروم اجتماعي حضور از يا براند

 .كنند. اين مقاومت، از نوع حضور هوشمندانه و مرزدار استانتخاب مي را اجتماعي
 همسر زكريا (نماد اميد، صبر و اجابت دعا در فراسوي ناباروري) 3-8

). 40عمران:(نابارور) معرفي شده است (آل» عاقر«زكريا (ع) در قرآن با صفت همسر 
فرزندي صالح راي داشتن زكريا پس از مشاهده كرامات الهي بر حضرت مريم (س)، خدا را ب

دهند. در ادامه، خداوند كند و در پاسخ، فرشتگان به او بشارت تولد يحيي (ع) را ميدعا مي
 »فاَستْجَبَنْاَ لَهُ وَوَهبَنْاَ لَهُ يحَيَْى وأَصَْلحَنْاَ لَهُ زَوجْهَُ«دارد: يز بيان مياصلاح همسر زكريا را ن

  )490، ص13: ج1374؛ مكارم، 325، ص14: ج1378طباطبايي، ر.ك ) (90(انبياء:
 :تحليل معناشناختي



 

 

همسر زكريا در ساختار روايي، فاعل غيرفعال يا بستر تحقق معجزه است. او نماد 
معنايي داستان، اجابت دعا در فراسوي  نقطه عطفدر نظام الهي است. » پذيري امر محالامكان«

 زكريا همسر كه است ايندهنده انبياء، نشان 90 آيه در »أصَْلحَنْاَ«هاي طبيعي است. كلمه سنت
ر.ك لكه وضعيت جسماني و معنوي او نيز اصلاح گرديد (ب شد، فرزند احبص تنهانه

اميد در «و » پذيرياصلاح«). كاركرد اصلي او، تثبيت مفهوم 326، ص14: ج1378طباطبايي، 
رفته و هاي ازدستاست. او در كنار همسرش، نماد صبر و استقامت در برابر نعمت» نااميدي

 .دعاي پيوسته است
 :تحليل گفتمان

او توسط خداوند، » اصلاح«همسر زكريا عامليت مستقيمي در متن ندارد، اما 
 »اجابت موضوع« عنوانبه زكريا، دعاي زمينهپس در او. اوست جايگاه و كرامتدهنده نشان

 »شدهاصلاح« و ابتدا در »عاقر« صفت با او هويت. دارد حضور »نعمت مشترك مخاطب« و
دهد كه از طريق ايمان تي عميق را نشان ميهوي تحول تغيير، اين و شودمي تعريف پايان در

است؛ او در برابر » صبر در برابر سرنوشت«و دعا حاصل شده است. مقاومت او از نوع 
 .كندناباروري تسليم نيست، بلكه با همراهي در دعاي زكريا، به ساختار قدرت الهي تكيه مي

 فعال و عاقبت سوء)جميل) (نماد دشمني لهب (امهمسر ابي 3-9
واَمرَْأتَُهُ « لهب در سوره مسد به شديدترين وجه ممكن نكوهش شده است:همسر ابي

پاي همسرش به دشمني با پيامبر ). او هم5-4(مسد:» حَماَّلةََ الحْطَبَِ فيِ جيِدِهاَ حبَلٌْ منِْ مسَدٍَ
چيني خت و نيز به سخنري(ص) پرداخت و در روايات آمده كه خار و هيزم در مسير پيامبر مي

 )280، ص27: ج1374؛ مكارم، 420، ص20: ج1378طباطبايي، ر.ك ( .و نمّامي مشغول بود
 :تحليل معناشناختي



 

 

لهب، فاعل مخالف در برابر پيام الهي و نماد دشمني فعال زنانه است. او در همسر ابي
دارد. و دشمني گام برمي گيرد و در مسير كفر(مانند آسيه) قرار مي» مؤمنه«تقابل با الگوي 

چيني براي قول و سخننه به معناي حمل هيزم، بلكه به معناي نقل »حَماَّلةََ الحْطَبَِ«عبارت 
كاركرد او در  )421، ص20: ج1378طباطبايي، ر.ك ( .آتش افروختن كينه و دشمني است

 .است» مسئوليت شخصي در برابر ايمان«ساختار روايي، تثبيت اصل 
 :مانتحليل گفت

او عامليتي منفي و فعال دارد. در دشمني با پيامبر، مانند همسرش نقش مستقل ايفا 
حبَْلٌ منِْ «(حامل هيزم دشمني) و  »حَماَّلةََ الحْطَبَِ«كرده است. قرآن با دو تصوير استعاري 

مكارم، ر.ك بار او را ترسيم كرده است ((ريسماني از ليف خرما در گردن) هويت ذلت» مسَدٍَ
است كه با گفتمان حق در تقابل » دشمني فعال«) مقاومت او از نوع 282، ص27: ج1374

كشاند. اين شخصيت، در كنار همسران نوح و قرار گرفته و سرانجام او را به عذاب الهي مي
دهند كه هر يك با كاركردي خاص، هاي منفي زنانه را تشكيل مياي از نمونهلوط، مجموعه

 .ورزندتأكيد مي» ردي در برابر ايمانمسئوليت ف«بر اصل 
 گيرينتيجه -4

رويكرد معناشناسي روايت و تحليل گفتمان، به بازخواني  برهيباتكپژوهش حاضر 
هاي كميّ و نحوه بازنمايي حضور زنان در قصص قرآني پرداخت و كوشيد فراتر از تحليل
 يمحورمسئلهتوصيفي رايج، منطق معناگرا و راهبرد روايي قرآن در اين زمينه را تبيين نمايد. 

آنان در  بودن ناميبي حضور زنان و گاه پژوهش، اين پرسش بود كه آيا محدوديت ظاهر
بايد اين امر را در  آنكهاهميتي زن در نظام معرفتي قرآن است يا قصص قرآني نشانه كم

هاي پژوهش نشان داد كه حضور يافته .داد قرار موردتوجهچارچوبي معناشناختي و گفتماني 
نشيني ندارد، بلكه ا حاشيهدلالت بر غيبت ي تنهانهگزيده و هدفمند زنان در قصص قرآني، 



 

 

استوار است. در اين ساختار، » حضور معناگرا«بيانگر يك راهبرد روايي آگاهانه است كه بر 
در نقاط عطف » كنشگر ايماني«و » فاعل معنوي«زنان نه عناصر فرعي پيرنگ، بلكه به مثابه 

تي آنان، مسير شوند؛ نقاطي كه تصميم، ايمان، مقاومت يا دگرگوني شخصيروايت ظاهر مي
 .دهدمعنايي داستان را شكل مي

هاي فاعلي تحليل معناشناختي روايت نشان داد كه زنان در قصص قرآني، واجد نقش
اند؛ خواه در قالب ايمان مستقل و حضور روحاني (مانند مريم)، ايمؤثر در شبكه روابط نشانه

يابنده يا در مقام كنشگر تحول خواه در قالب مقاومت در برابر ساختار قدرت (مانند آسيه)،
گذاري، شيوه توصيف و ، تحليل گفتمان آشكار ساخت كه نامگريديازسو(مانند زليخا). 

اند هاي قدرت الهي، سياسي و اجتماعي، همگي حامل معناهاي گفتمانينسبت زنان با حوزه
كنند. در اين هاي صرفاً خانوادگي يا اجتماعي بازنمايي ميكه هويت زن را فراتر از نقش

هاي زنانه نه فقدان هويت، بلكه سازوكاري گفتماني برخي شخصيت بودن ناميبچارچوب، 
 .سازي كاركرد ايماني آنان استپذيري نقش و برجستهبراي تعميم

ارائه گزارشي  يجابهدهد كه قرآن در روايت قصص، برآيند اين دو رويكرد نشان مي
يلي از زنان، بر كاركرد تربيتي، هويتي و ايماني آنان تمركز دارد و از طريق تاريخي و تفص

سان، زن در قصص قرآني كند. بدينسازي حضور كميّ، حداكثرسازي معنا را دنبال ميحداقل
اي معناپرداز است كه كنش او، مرز ميان نه مفعول گفتمان مردانه يا ساختار قدرت، بلكه سوژه

اي براي تواند افق تازهدر نهايت، اين پژوهش مي .كندرا ترسيم ميگفتمان حق و باطل 
مطالعات قرآني و مطالعات جنسيت بگشايد و نشان دهد كه بازخواني قصص قرآن با 

تري از جايگاه زن در نظام معنايي محور، امكان فهم عميقرويكردهاي معناشناختي و گفتمان
يت، ايمان و مسئوليت معنوي استوار است و با سازد؛ جايگاهي كه بر عاملقرآن فراهم مي

دو پژوهش پيشنهاد  ادامهدر  .اي معنادار دارداي فاصلهگرايانه و كليشههاي تقليلقرائت



 

 

 كرديبا رو ليزنان در قصص قرآن، تورات و انج ييبازنما يقيپژوهش تطب: گردديم
اين سه  ييروا ينقاط اشتراك و افتراق الگوها ييمنظور شناسامحور، بهو گفتمان يمعناشناخت

تا آشكار شود كه چگونه  ،يخيتار ريدر س ريتفاس گفتمان ليحلمتن مقدس و همچنين ت
نهاده است ريزن مسلمان تأث يتيجنس تيمفسران در هر عصر، بر ساخت هو يهاليتأو

 Plot (»شخصيت پيرنگي« .1  Character( شخصيت «تر يا به عبارت دقيق
شناسي و نقد ادبي به به يك مفهوم ادبي و نظري اشاره دارد كه معمولاً در روايت» سازپيرنگ
 يهاو واكنش ماتيتصم ها،معمولاً محور داستان است و رفتار يرنگيپ تيشخص .رودكار مي

در  تيشخص نيا ل،يدل ني. به همسازنديرا م رنگيهستند كه پ يوقوع حوادث ياو علت اصل
به  يداستان تيدارد و بدون وجود او، روا ياژهيو تيداستان اهم يو معلولساختار علت 

  )plot: ذيل 1375:ذيل پيرنگ و حسيني، 1375(ر.ك داد،  .رودينم شيصورت منسجم پ
  

                                                            



 

 

  :كتابنامه
 بيروت:فرهنگ نشر نو.)، التحرير و التنوير، 1420ابن عاشور، محمدطاهر (

  متن. تهران: نشر مركز.  لتأوي و ساختار ،)1372بابك، ( ،ياحمد
هاي شخصيتي حضرت آسيه (س) )، نقش ويژگي1401اميري، احمد و احد داوري چلقائي (

 .239-221ص ، 58شماره ، 16سال در زوال حكومت فرعون، زن و مطالعات خانواده: 
س با نظرية لا). مقايسة هرمنوتيك قرآني اسما بار1401( بدره، محسن و موسوي، متينه سادات

 .28-1), 49(13تفسيري عالمه طباطبايي با تأكيد بر مسئلة جنسيت. مطالعات تفسيري, 
يل گفتمان در اثبات واكاوي كاركرد تحل )،1396توكلي محمدي، نرجس و اعظم پويازاده (

دوره  ، مطالعات قرآني و فرهنگ اسلامي:پيوستگي متن قرآن كريم با تاكيد بر رهيافت نيل رابينسون
 .25-54 ، صفحه1396، زمستان 4، شماره 1

 آسيه : الگوي مقاومت ، قم ، انتشارات نورالسجاد). 1380، علي، (جلالوند
). تحليل تطبيقي نظرات مفسران درباره 1404(جوانمرد، اشكان و محمدتقي دياري بيدگلي، 

، 2، شماره18تبارشناسي حضرت مريم (س) در قرآن كريم، مطالعات قرآن و حديث: سال
 26-1، ص36پياپي

)، بررسي مقامات و منزلهاي مريم در قرآن كريم، 1401جوانمرد، اشكان و سيد رضا مؤدب، (
 .59-35، ص  4شماره 6مطالعات قرآني و فرهنگ اسلامي:سال

)، تحليل روايت شناختي داستان حضرت مريم (س) 1397و ديگران، ( الساداتاعظمحسيني، 
 .34-1، ص3شماره 15در قرآن كريم، تحقيقات علوم قرآن و حديث: سال

 ). واژه نامه ادبي، تهران: انتشارات نيلوفر، چاپ دوم.1375حسيني، صالح، (

 تهران: انتشارات مرواريد، چاپ دوم.). فرهنگ اصطلاحات ادبي، 1375داد، سيما. (
 .بيروت: دارالمعرفه)، تفسير القرآن العظيم (تفسير المنار، )1337،( شيدرضا، محمدر



 

 

زبان قصص قرآن در  لي). تحل1404. ( يمحمدهاد ،يناج نينرگس و ام ،يترحم ييرضا
بر مسائل زنان. مطالعات سبك  دياالله با تاكعلامه فضل دگاهياز د يپاسخ به سوالات عصر

 /2025.491932.1502sshq./10.22034https://doi. rg. ميقرآن كر يشناخت
در جهان  يو قرآن پژوه ي. اسلام شناسيصلح جهان ت،ي). زن، معنو1402. ( ميصانع پور,مر

  doi10. 2034.iscw/2023,713499 :. 140-127), 2(2معاصر, 
 الميزان، قم: جامعه مدرسين حوزه علميه .) 1378، (نيمحمدحسطباطبايي، 

 . تهران: فراهاني.انيالبمجمعطبرسي، فضل بن حسن، (بي تا)، 

فصلنامه   ،نقش هاي زنانه در قصه هاي قرآني،1399مراد، زهرا و خاتون حيدري، حليمه،
 102-79،صفحه 12،   ،شماره7 مطالعات پژوهشي زنان با رويكرد اسلامي،دوره

  )، تفسير نمونه، تهران: دارالكتب الاسلاميه.1374ناصر، (مكارم شيرازي، 
دوره ، زن در فرهنگ و هنر گفتمان قرآني در ابعاد حضور اجتماعي زن). 1395آهي، محمد (

 .556-539 ، صفحه4، شماره 8
 

Greimas, A. J. (1987). On meaning: Selected writings in semiotic theory (P. J. Perron & 
F. H. Collins, Trans.). University of Minnesota Press. (Original work published 1970). 

 
Fairclough, N. (1992). Discourse and social change. Polity Press. 

Van Dijk, T. A. (1998). Ideology: A multidisciplinary approach. Sage 
Publications. 

 


